
شــده‌اند. چیــکا بــه ســرعت از نزدیک‌ترین درخت بــالا رفت و بــا اســتفاده از مهارت‌های 

خــود و ایجــاد ســر و صدا حواس پلنــگ را پرت کرد و بــه حیوانات کوچک فرصــت داد تا با 

خیــال راحت فــرار کنند.

زمانــی کــه چیکا ســرانجام به دهکــده بازگشــت، تبدیل به یــک قهرمان محلی شــده بود. 

روســتاییان شــجاعت و مهارت او را جشــن گرفتند و بــه خاطر جان‌هایی کــه او نجات داده 

بــود از او قدردانــی کردنــد. چیکا متوجه شــد که توانایی‌هــای او هم به انــدازه صدای آواز 

کولا ارزشــمند است.

کــولا کــه بــه آشــنایی با دوســت جدیــدش افتخــار می‌کرد، بــه چیــکا پیشــنهاد داد که 

اســتعدادهای خــود را بــا هــم ترکیب کنند و یــک نمایش ویژه برای روســتا بســازند. کولا 

آوازهــای مســحورکننده می‌خوانــد و چیــکا با حرکات نمایشــی خود تماشــاگران را ســرگرم 

. د می‌کر

ایــن نمایــش آن قــدر جذاب بود که کولا و چیکا دوســتان جدایی‌ناپذیر شــدند. داســتان 

لاک‌پشــت آوازخوان و میمون چابک در سراســر کشــور پخش شــد و به همه یادآوری کرد 

کــه هر فــردی توانایی خاص خــود را دارد.
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